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مردمان جامعه ای که با سرانگشــتان طلایی 
آرشــه  شــده اند،  حیــران  معروفــی  جــواد 
از  هــوش  خالقــی  روح الله  مســحور کننده 
سرشــان ربــوده و بــا آواز ادیــب خوانســاری 
در  ایرانــی  موســیقی  از  رنگارنگــی  گل هــای 
حافظــه موسیقایی شــان نقــش بســته، رنج 
می برند از روزگاری که ســاز زندگی شــان را به 
قدری ناکوک کرده که بیش از 80 درصد شان در 
سال 97 پا به هیچ کنسرتی نگذاشته اند. )مرکز 
افکارسنجی ایسپا( داده معناداری که می گوید 
فرهنگ تابعی از شــرایط اقتصــادی جامعه 
اســت. اقتصــاد و فرهنــگ! کدام بــر دیگری 
اولی است؟ »تئودور آدورنو« جامعه شناس، 
فیلسوف و موسیقی شــناس آلمانی حجت 
را بر ما تمــام می کند. او فرهنــگ را همچون 
اقتصاد از عوامــل زیربنایی جامعه می داند و 
بر نقش آگاهی و شناخت سوژه انسانی حتی 
بیــش از مناســبات اقتصادی تأکیــد می کند 
چرا کــه به واســطه هنــر و در درجه نخســت 
موسیقی است که انســان خوداندیش، رشد 
یافتــه و شــهروند مســئول شــکل می گیــرد و 
منجر به اصلاح جامعه می شــود. جامعه ای 
که تلاطم هــای اقتصادی زخمه هایــی بر دل 
مردمانش کشــیده و شاید موســیقی در ردای 
صنعت مرهمی باشد که نه تنها تحریم پذیر 
نیســت بلکه می توانــد جایگزیــن خوبی در 
اقتصاد بدون نفت هم باشــد، به شــرط آنکه 
با تغییــر در سیاســتگذاری های فرهنگی این 
سرمایه توأم با مزیت رقابتی فرصت تبلور و 
تجلی بیابد که اگــر ارج دیده بود بدون اغراق 
اقتصــاد را هــم بــر صــدر نشــانده بود.گزاف 
نگفتیــم و اتــکا کردیم بــر غنای موســیقایی، 
تنــوع آلات موســیقی، زبان هــا و گویش های 
بومــی و فولکلــور کــه هــر یک بــا بخشــی از 
اقلیم و طبیعــت ایران قرابــت دارد و گویی 
سربه هر ســوی این جغرافیا که می چرخانی 
نغمه ای منحصر به فرد به گوش می رسد.در 
همین رابطه با محمدرضــا آزاده فر، دکترای 
اتنوموزیکولــوژی از انگلســتان به گفت و گو 
نشستیم و نظام اقتصادی موسیقی در ایران 
را بررســی کردیــم. او اســتاد تمــام دانشــکده 
موسیقی دانشــگاه هنر و از معدود چهره های 
علمی اســت که در حوزه اقتصاد موســیقی 
به تحقیق و پژوهش پرداخته اســت. مؤلف 
دو کتاب »اقتصاد موســیقی« و»گردشــگری 
موسیقی« چگونگی فرآیند تولید، بازاریابی 
و فروش محصولات موسیقی را تبیین کرد و 
ازکارکردهای گردشگری موسیقی در اقتصاد 

گفت.

ë  به صورت اجمالی اقتصاد موسیقی در چه
حوزه هایی تعریف می شود؟

به طور مشخص در رابطه با کارکرد موسیقی 
اصلــی  سرشــاخه  ســه  اقتصــاد  حــوزه  در 
وجــود دارد کــه به کمک آنهــا می توانیم اثر 
موســیقی را در اقتصــاد بســنجیم. یکــی از 
آنها محصولات موســیقی است که به چند 
شــکل ارائه می شوند. نخســت محصولات 
و آثــاری هســتند کــه ضبــط می شــوند و در 
قالــب دی وی دی هــا و لوح هــای فشــرده یا 
به شــکل فایل بــه فروش می رســند. برخی 
دیگــر از محصولات در قالــب هنر زنده روی 
صحنــه ارائــه می شــوند. حــوزه دوم که من 
در سال های اخیر بیشــتر به آن پرداخته ام، 

حوزه گردشگری موسیقی است.
صنعــت  بخــش  بــا  حــوزه  ایــن  تفــاوت   
کــه  اســت  ایــن  موســیقی  محصــولات 
اســتفاده کننده بــه محــل تولید مــی رود، به 

زادگاه موســیقی مــی رود و در آن مــکان از 
موسیقی بهره می گیرد. نکته مهم این است 
که گردشگری موســیقی منجر به شکوفایی 
در آن منطقــه می شــود. جنبه هــای مرتبط 
با موســیقی در آن شــهر رشــد و توسعه پیدا 
می کنــد و مانــدگار می شــود. شــکل ســوم 
ظرفیت های اقتصادی موســیقی به کارکرد 
موســیقی در بالا بردن راندمان سایر صنایع 
مربوط است. به عنوان مثال ما در یک پروژه 
در حال مطالعه محاسبه کرده ایم که اگر در 
هر شــیفت در کارخانه خودرو سازی سایپا با 
کمک موسیقی بتوان تنها یک دقیقه نشاط 
را بــرای بالابــردن راندمــان کار افزایش داد، 
در هــر روز حدود 54 میلیون تومان افزایش 
فروش خواهیم داشت، یعنی حدود بیست 
و شــش میلیارد تومــان افزایش فــروش در 
ســال. البته این در شرایطی اســت که در هر 
دقیقــه آســایش شــنیداری کارگر به وســیله 
کنتــرل صــدا و پخــش موســیقی مناســب 
افزایش یابد. این رقم بر اساس آمار تولید در 
هر شیفت و میزان بازدهی هرکارگر حساب 
شــده اســت. همچنیــن در بهبــود شــرایط 
بیماران، بهبود وضعیــت روحی افرادی که 
نیازمند تغییر شرایط هستند، موسیقی قادر 

است سلامت را ارتقا دهد.
در جمع بنــدی ایــن بخــش می تــوان گفت 
کارکردهای اقتصادی موسیقی در سه حوزه 
محصولات، گردشگری و بهره های موسیقی 
در صنعت و تجارت قابل محاسبه است. در 
واقع با این ســه حوزه اصلی تعیین می شود 
کــه چگونــه می تــوان کشــور را توســعه داد. 
صنعت موســیقی یک صنعت بــدون دود 
است و از این جهت اهمیت بســیار دارد.در 
استفاده از صنعت موسیقی برخی کشورهای 
همســایه مثــل جمهــوری آذربایجــان از ما 
جلوتر هســتند. من از پیشــرفت آن کشورها 
با لفظ متأسفانه یاد نمی کنم بلکه می گویم 
خوشــبختانه. چون هر چه قدر دنیا در حوزه 
هنر و فرهنگ توسعه پیدا کند، دنیای ما بهتر 
می شــود برخــلاف اینکه هرچقــدر کارخانه 

دودزا بیشتر شود برای دنیا مضر است.
ë  امــکان اســتفاده از ظرفیت هــای اقتصاد

موســیقی در کــدام یــک از ســه شــاخه ای که 
عنوان کردید برای کشور ما وجود دارد؟

در حوزه نخســت )تولید موســیقی( و ســوم 
)بهره های موسیقی در صنعت و خدمات( 
این پتانسیل برای همه کشــورها وجود دارد 
و کشــورهای دیگر بسیار جلوتر از ما هستند. 
موســیقی(  )گردشــگری  میانــی  حــوزه  در 
کشورها به پتانسیل خدادادی احتیاج دارند 
که ما خوشــبختانه جزو خوش شانس ترین 
و خوش بخت ترین مناطق دنیا هســتیم که 
البته پتانسیل های به فعلیت نرسیده است. 
کشور ما چند برابر آنچه چاه نفت و گاز دارد 
ظرفیت اســتحصال نشده موســیقی دارد و 
اگر این صنعت توســعه پیدا کند در رشــد و 
توسعه کشور نقش بنیادینی خواهد داشت. 
توسعه گردشــگری موسیقی حتی به نوعی 

کارکرد پدافند غیرعامل هم دارد.
ë  برآوردی از گردش مالی صنعت موسیقی

در کشور ما وجود دارد؟
آمار و ارقام به صورت روزانه تغییر می کند و 
نهــادی وجود ندارد که مســئولیت ارائه آمار 
رســمی و دقیق را داشــته باشــد. تنهــا دفتر 
موســیقی وزارت ارشــاد اســت که یک سری 

آمار و اطلاعات در اختیار دارد.
ë  »شما کتابی با عنوان »اقتصاد موسیقی

تألیف کرده اید کــه در آن به بررســی نظام 
اقتصادی موســیقی پرداختید. کتاب شما 

ابعاد بومی و داخلی دارد؟
ایــن کتــاب صرفــاً یــک توصیفــی علمــی 

  ما در یک پروژه 
در حال مطالعه 

محاسبه کرده ایم که 
اگر در هر شیفت در 

کارخانه خودرو سازی 
سایپا با کمک 

موسیقی بتوان تنها 
یک دقیقه نشاط 
را برای بالابردن 

راندمان کار افزایش 
داد، در هر روز 

حدود 54 میلیون 
تومان افزایش 

فروش خواهیم 
داشت، یعنی حدود 

26میلیارد تومان 
افزایش فروش 

درسال

کشور ما توسط هنر 
و گردشگری بیمه 
می شود یعنی اگر 

گردشگری راه بیفتد 
توسعه اش باعث 

صرفه جویی در 
هزینه های دفاعی 

می شود.   آذربایجان 
باوجود اینکه کشوری 

نفت خیز است اما 
رئیس جمهوری شان 

در نطق های اثرگذار 
خود بیشتر بر هنر 

آذری تکیه دارد. به 
این نکته توجه کنید 
که رئیس موسیقی 

کشور آذربایجان، 
رئیس جمهوری آن 

کشور است. موسیقی 
آنقدر در این کشور 

مهم است که به یک 
دفتر موسیقی اکتفا 

نکرده اند.
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خبرنگار
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 تلویزیون بابت 

1
 

عدم پرداخت 
حق پخش آثار 

هنرمندان  ضرر زیادی 
متحمل شده است و این 

زیان بیشتر از هزینه ای 
است که باید بابت حق 

کپی رایت هنرمندان 
پرداخت می کرد یعنی اگر 

حق کپی رایت هنرمندان را 
پرداخت می کرد تعداد 

بیننده های بیشتری 
می داشت و این بیننده ها 

هستند که قیمت سهام 
رسانه را تعیین می کنند. از 
نظر من این ضرری است 

که هر روز بر شدت آن 
افزوده می شود.

تصدی گری 
سالن های اجرا 2

فرصت بهره مند 
شدن از اجراهای موسیقی 

زنده برای همه و به صورت 
یکسان را سلب کرده است 

چرا که سالن های اجرا در 
کشور ما اغلب از طریق 
مالیات مستقیم مردم 

ساخته شده است اما بابت 
هر بار اجرا از هنرمند 

هزینه های بسیار زیادی 
دریافت می شود.

 کشور ما چند برابر 
آنچه چاه نفت و 3

گاز دارد ظرفیت 
استحصال نشده موسیقی 

دارد و اگر این صنعت توسعه 
پیدا کند در رشد و توسعه 

کشور نقش بنیادینی خواهد 
داشت. توسعه گردشگری 

موسیقی حتی به نوعی 
کارکرد پدافند غیرعامل هم 

دارد.

 در زمینه 
تجاری سازی این 4

امکان را داریم و 
بهترین چیزی است که از ما 

می خرند. کشورهای مسلمان 
مشابه ما مانند مالزی، 

آذربایجان و ترکیه فروش 
فوق العاده دارند و سهم قابل 

توجهی از درآمد ناخالص 
ملی شان از این طریق حاصل 

می شود.  

 رادیو و تلویزیون 
نتوانسته است برای 5

هنرمند فرصت 
برابر ایجاد کند. چون همه جا 

مردم با رسانه ها زندگی 
می کنند و نقششان بسیار 

مهم است. به نظر من نقشی 
که رئیس رسانه دارد مانند 
نقشی است که قاضی دارد.

  هر  کارگر خارجی 
برای شنیدن یک 6

اجرای ارکستر 
دولتی رقمی معادل یک 

ساعت تا یک ساعت و نیم 
دستمزد روزانه خود را 

می پردازد. این رقم برای 
کارگر ایرانی می شود 

12هزار تومان برای یک 
نفر. بنابراین یک خانواده 

کارگر باید رقمی کمتر از 
50هزار تومان هزینه کنند. 

 نکته 
از مصاحبه

نیســت بلکــه یــک کتــاب عملیاتــی اســت 
یعنی فعــالان عرصــه موســیقی می توانند 
دربــاره نمونــه قراردادهایــی کــه بــا اعضای 
ارکســترمی بندنــد اطلاعــات کســب کننــد؛ 
می تواننــد مســیر اقتصــادی کــردن تولیــد 
آثــار را بیاموزنــد و فرآیند تولیــد، بازاریابی و 
فــروش محصــولات موســیقی و چگونگــی 
مقرون بــه صرفه کــردن تولیــد محصول تا 
فروش را ارزیابی کنند. همچنین بخش های 
مختلفــی کــه موســیقیدان بــرای اینکه یک 
محصــول موفق به بــازار عرضه کند احتیاج 
دارد پرورش و آماده ســازی هنرمند اســت و 
اینکــه چگونه در اســتودیو کار کنند که هزینه 
کمتری برای استودیو داشته باشد. این باعث 
می شود که اثر استانداردی ارائه بدهد. این ها 
فــاز نخســت کار در حوزه اقتصاد موســیقی 
اســت. فاز دوم بــه حوزه عرضــه کالا مربوط 
می شــود. یک فعال عرصه موســیقی برای 
تجاری ســازی اثــرش باید با رســانه ها آشــنا 
باشــد. نقشــی که رســانه های جدید و قدیم 
اجــرا می کنند،بشناســد. بــا انواع شــیوه های 
تبلیغات مستقیم و غیر مستقیم آشنا باشد 
و بازارها را پیدا کند. در بعد نخست بازارهای 
محلی و بعد بازارهای ملی و سپس بازارهای 
جهانی برای ارائه کردن محصول را مد نظر 
قــرار بدهد. هنرمند باید ســازوکار سیاســی و 
فرهنگی کشــور خود را بشناســد. بویــژه باید 
بــا نظام ارزیابی دولتــی و ارزیابی خصوصی 
آشــنا باشــد. آشــنا نبودن بــا این ســازمان ها 
اثرتولیــدی را بــا شکســت روبــه رو می کنــد 
چون ســازمان های ممیزی و ســازمان هایی 
کــه غیرآشــکار بر موســیقی کنتــرل دارند در 
شــهرهای مختلف متفــاوت اســت. بخش 
دیگری کــه در کتاب بــه آن پرداخته شــده و 
ضرورت دارد هنرمندان نسبت به آن آگاهی 
داشــته باشــند، آشــنایی با قوانین و مقررات 
این رشته است. اگر هنرمندی بخواهد کارش 
توســعه پیدا کند در حوزه صنعت موسیقی 
باید مطالعه کند که چگونه کشورهای دیگر 
توانسته اند مسیر صنعتی شدن در تولیدات 
موســیقی را دنبال کنند. توده هــا از این حوزه 
خبــر ندارنــد و نمی داننــد بالاتریــن ســهم 

متعلق به چه کشورهایی است. ژاپن بعد از 
امریکا رتبه دوم را دارد. سرمایه گذارهای آنها 
کمپانی های بزرگی هستند که موسیقیدان ها 
را در همه جای دنیا می خرند و سهم زیادی 
از محصولاتــی کــه بــه فــروش می رســد بــه 
آن کمپانی هــا اختصاص می یابــد. در واقع 
فرهنگ صنعت ساز و صنعت فرهنگ ساز 
از موضوعــات مهم حوزه اقتصاد موســیقی 

است.
ë  به صورت مســتمر از قانــون حق مالکیت

فکری یا همان کپی رایت صحبت می شود اما 
خود تلویزیون و رادیو به عنوان عمومی ترین 
رســانه کشــور حق پخش را به صاحبــان آثار 
پرداخت نمی کند. در واقع سازمان عریض و 
طویل صداوسیما خود بزرگترین ناقض این 

قانون است. نظر شما چیست؟
داســتانی  شــما  پرســش  بــه  پاســخ  بــرای 
برایتــان تعریــف می کنــم کــه از بســیاری  از 
ســخنرانی های علمی کارســاز تر اســت. این 
داســتان زندگــی فــردی به نام »ســولومون« 
اســت که در آفریقای مرکزی زندگی می کرد. 
او در زمــان کودکــی پــدرش را در تصــادف از 
دســت داد. مادرش نابینا بود و در فقر بسیار 
 زیــاد و شــرایط دردناکــی زندگی می کــرد. در 
12 سالگی برای خودش یک گیتار درست کرد 
و به شــکل خود آموخته شــروع به نوازندگی 
کــرد تا اینکــه به ســن جوانی رســید. بعــد از 
داشــت  پرجمعیتــی  خانــواده  هــم  ازدواج 
کــه بر فقــر او دامن مــی زد. این فــرد با وجود 
گرفتاری هــا و مشــکلات اقتصــادی زیــادی 
که داشــت چند قطعه بــرای رادیوی محلی 
ســاخت. رادیــو محلی هر گاه قطعاتــی را که 
این فرد ســاخته بــود پخش می کــرد 10 دلار 

به عنوان حق پخش به او پرداخت می کرد.
پس رعایت قانون کپی رایت به اینکه کشــور 
توسعه یافته اســت یا توسعه نیافته مربوط 
نیســت. بلکــه ارتبــاط عمیقی با یک ســری 
حقوق انسانی دارد که باید رعایت شود. برای 
کپی رایت نمی توان بهانــه آورد. بی توجهی 
به آن در کوتاه مدت ممکن اســت بی هزینه 
باشــد امــا در طولانی مــدت منجر بــه عدم 
شکوفایی می شود.تلویزیون از این بابت ضرر 

زیادی متحمل شده است و این زیان بیشتر 
از هزینه ای است که باید بابت حق کپی رایت 
هنرمندان پرداخت می کــرد. یعنی اگر حق 
کپــی رایــت هنرمنــدان را پرداخــت می کرد 
تعداد بیننده های بیشتری می داشت و این 
بیننده ها هســتند که قیمت ســهام رسانه را 
تعیین می کنند. از نظر من این ضرری است 
که هر روز اتفاق می افتد و بر شدت آن افزوده 

می شود.
 آیا برآورد و سنجشی در ارتباط با درآمد سرانه 
کالاهای موســیقی در ایران وجــود دارد؟ مثل 
صادرات ساز و اجراهای بین المللی یا هر نوع 
اقدامی که می توانست تجاری ســازی شود و 

برای ما ارزآوری داشته باشد؟
پاسخ بخش نخست سؤال در دست وزارت 
ارشــاد اســت. در زمینــه تجاری ســازی ایــن 
امــکان را داریــم و بهتریــن چیزی اســت که 
از ما می خرند. کشــورهای مســلمان مشابه 
مــا مانند مالزی، آذربایجــان و ترکیه فروش 
فوق العــاده دارنــد و ســهم قابــل توجهی از 
درآمــد ناخالــص ملی شــان از ایــن طریــق 
حاصل می شــود.  در بخش استاندارد سازی 
محصــول تــا پیــش از این بــرای زعفــران یا 
پسته بسته بندی مناسب نداشتیم. در زمینه 
موســیقی هــم بــه یکســری اســتانداردهای 
پســا تولید نیاز داریم که خوشــبختانه کشــور 
مــا در این زمینه مشــکل نــدارد. یعنی حتی 
بسیاری از تولیدات کشورهای عربی مراحل 
می شــود  انجــام  ایــران  در  تولیــدش  پســا 
چــون در اینجــا از نظــر تکنولوژی پســا تولید 
پیشــرفت های خوبی داشــتیم.اگر خواستید 
نمونه مســیری که می توانســتیم طی کنیم 
را بدانیــد احتیاج نیســت بــه امریــکا و ژاپن 
ســفر کنید. می توانید به ترکیــه و آذربایجان 
برویــد. آنها این مســیر را بخوبی پیموده اند. 
آذربایجان با وجود اینکه کشــوری نفت خیز 
است اما رئیس جمهوری شان در نطق های 
اثرگذار خود بیشتر بر هنر آذری تکیه دارد. به 
این نکته توجه کنید که رئیس موسیقی کشور 
آذربایجان، رئیس جمهوری آن کشور است. 
موسیقی آنقدر در این کشور مهم است که به 
یک دفتر موســیقی اکتفا نکرده اند. به گمان 

رویکردهای تجاری سازی و توسعه اقتصادی موسیقی در گفت و گو 
با محمد رضا آزاده فر، عضو هیأت علمی دانشگاه هنر بررسی شد
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من تنها مسأله ما در حال حاضر تغییر نگاه 
و بــاور اســت. در روز رونمایی کتــاب اقتصاد 
موسیقی در میان اهل قلم یکی از خبرنگارها 
به من گفت دوســت داشتید چه کسی اینجا 
باشــد. گفتم یک غایب اینجا است و آن هم 

وزیر اقتصاد است.
ë  با توجه به تنوع موسیقی فولکلور در کشور

ما قطعاً ظرفیت های زیادی برای شکل گیری 
توریسم موسیقی وجود دارد. با چه سازوکاری 
می توان ازایــن موهبت برای ایجاد توســعه 
پایدار در روستاها و رشد اقتصاد بومی و محلی 

استفاده کرد؟
به طور قطع کشور ما توسط هنر و گردشگری 
بیمه می شود. وقتی از یک اروپایی بپرسید که 
دوست دارید استانبول نابود شود، مخالفت 
می کند چون بیشترشان آن شهر را از نزدیک 
دیده انــد، گردشــگر آن بوده اند و با آن شــهر 
خاطره دارند. پس کســی جرأت نمی کند به 
آن شهر موشک بزند چرا که خاطرات مردم 
کل دنیا مانع از آســیب می شــود.در واقع اگر 
گردشــگری مــا راه بیفتد توســعه اش باعث 

صرفه جویی در هزینه های دفاعی می شود.
مسیر گردشگری موسیقی ما براساس مدلی 
کــه مــن در کتــاب» گردشــگری موســیقی« 
ترســیم کرده ام از گردشــگری داخلی شروع 
می شــود. یکــی از دلایــل توجه به گردشــگر 
داخلی در بدو امر این است که ما به جز چند 
نقطه خاص زیرســاخت پذیرش گردشــگر 

خارجی نداریم.
آماده سازی زیرساخت ها در گستره است نه 
در نقطه و این تفاوت مدلی است که ما ارائه 
دادیم. در این مدل اختلاف بین گردشگری 
رویداد با گردشگری ایستا هم مورد توجه قرار 
گرفته است. در گردشگری ایستا گردشگر ها 
فقــط یــک یــا دو بــار بــه یــک مــکان ماننــد 
موزه هــا می روند؛ امــا در گردشــگری رویداد 
افراد به تعداد زیاد می روند. چون آنها برای 
تماشای اتفاق می روند مانند گردشگری که 
در نوروز در مزار شریف در افغانستان برگزار 
می شود. هر ساله در افغانســتان در روزهای 
نــوروز رویدادی به نام بالا بردن پرچم برگزار 
می شــود. رویــداد قالــی شــویان در مشــهد 

اردهال کاشان نیز از همین جنس است.
سرمایه گذاری در گردشگری رویداد مقرون به 
صرفه تر از گردشگری ایستا است. گردشگری 
رویداد یکسری مبانی دارد. شیوه پکیج ها هم 
در این زمینه مهم است. چیزی که با عنوان 
توســعه پایدار می شــود. وقتی که یک جراح 
می خواهد بافتی را از بدن ترمیم کند سعی 
می کند این بافت را از نقطه دیگر بدن بیمار 
بردارد و ترمیم کند چون موفق ترین حالت 
برای پیوند است. این چیزی است که ما مدل 
خــود را بــر آن اســتوار کردیم یعنی توســعه 
پایــدار یک روســتا به وســیله فرهنگ همان 
روســتا. یعنــی اگر فرهنــگ روســتایی دارای 
موسیقی عاشیقی است توسعه پایدار روستا 
بر محور فرهنگ عاشیقی است. دیگر هیچ 
گونه دورافتادگی فرهنگــی اتفاق نمی افتد. 
ایــن توســعه پایــدار شــهری و روســتایی بــه 
خاطر بافت، پس زده نمی شود. در این مدل 
که طراحــی کردیم کشــور را به چهــار اقلیم 
مختلف تقسیم کردیم و برای هر اقلیم مدل 
مربــوط به خــود را ارائه دادیــم. اقلیم گرم و 
خشک، سرد و کوهســتانی، گرم و مرطوب و 
معتدل و مرطــوب. به عنوان مثال در اقلیم 
گرم و خشک یک نمونه شهر و تک بنای گرم 
و خشک را طراحی کردیم که بوسیله آن یک 
هنرمند موسیقیدان می تواند ساختمان خانه 
خودش را با کم ترین تغییرات گردشگرپذیر 
کنــد.در اقلیــم گــرم و مرطوب جنــوب یک 
عمــارت بوشــهر که یک ســاختمان ســنتی 
آنجــا اســت و در ســقف و حیــاط و اتــاق چه 
بخش هایی را برای این کار قرار داده، بســیار 
مهم اســت. در گیلان هم یک نمونه انجام 
داده ایــم که در کتاب گردشــگری موســیقی 
آورده ام.بــرای ایــن کار، اینکــه در ابتــدا چــه 
اتفاق هایی در شــهر بیفتد بسیار مهم است 
و چــه آماده ســازی شــهری صــورت بگیرد و 
گردشگر چگونه وارد شهر می شود و در طول 
زمانی که در شــهر اســت اگــر بخواهد اتفاق 
موســیقی بیفتد چگونه شــهر را آماده کنیم 
بــدون اینکــه به روال معمول شــهر آســیب 
برســد. بخش دیگر کتاب به مــدل جدیدی 
به نــام اطلــس گردشــگری ایــران پرداختــه 
است. این مدل نقشه فرهنگ موسیقی ایران 
اســت و جمع آوری می شود و در اپلیکیشنی 

قرار می گیرد.
ë آیا اقتصاد موسیقی ما درگیر مافیا است؟

دیدگاه من کلی تر از این موضوع اســت. این 
موضــوع در حــوزه کاری من نیســت اما من 
معتقد هســتم چیــزی به نام فرصــت برابر 
باید وجود داشته باشد و بسیاری از آسیب ها 
زمانــی اتفــاق می افتــد کــه فرصت برابــر از 
دســت مــی رود. فصلــی از »کتــاب اقتصــاد 
موســیقی« مربــوط بــه نقــش رادیو اســت. 
زمینه ای که باعث شــکل گیری بازار نخست 
یــا دوم یــا متصدیان غیر مســئول اســت که 
تصمیم می گیرد چه کســی بــر صحنه برود 
یا نرود. این ها نشــأت گرفته از این اســت که 
رادیو و تلویزیون نتوانسته است برای هنرمند 
فرصت برابر ایجاد کند. چون همه جا مردم 
با رسانه ها زندگی می کنند و نقششان بسیار 
مهم اســت. بــه نظر من نقشــی کــه رئیس 
رسانه دارد مانند نقشی است که قاضی دارد.

ش
بر

ë  در شــرایط اقتصادی جدید به نظر می رســد مصرف فرهنگی
تبدیــل به کالایی لوکس شــده که تنهــا در ســبک زندگی برخی 
طبقات تجلی دارد. با چه استراتژی می توان مصرف موسیقی را 
عامه سازی کرد چنانچه توزیع طبقاتی عادلانه تری داشته باشیم.

شــنیدن قطعات موســیقی ضبط شــده باوجود شــرایط کپی 
رایتی که در کشور وجود دارد برای توده ها کار سختی نیست اما 
فرصت بهره مند شــدن از اجراهای موســیقی زنده برای همه 
به صورت یکســان ســخت اســت. آنچه این فرصت برابر را از 
عموم مردم گرفته، مسأله تصدی گری سالن های اجرا است. 
ســالن های اجرا در کشــور ما اغلب از طریق مالیات مســتقیم 
مردم ســاخته شــده اســت. به عنوان مثال تالاری کــه در مرکز 
شهر تهران توسط شهرداری ساخته شده منابع آن از پرداخت 
عوارض مستقیم من و شما و پدرانمان تأمین شده است. این 
تالار به مثابه خدمات شــهری باید به صورت رایگان در اختیار 
شهروندان قرار بگیرد. حال هنرمندی که می خواهد در همین 
تالاری که پیشتر توسط پول مردم ساخته شده، اجرا کند، باید 
دوباره هزینه ســالن را بپردازد. هزینه ای که بســیار قابل توجه 
اســت و باعث می شــود هزینه نهایی بلیت به قدری افزایش 
یابد که تنها طبقه خاصی از جامعه توان پرداخت آن را داشته 
باشــند. حتی اگر بنا باشــد این هزینه با دلار و برای یک ســالن 
خصوصی پرداخت شود، نباید انقدر زیاد باشد. بنابراین عدم 
دسترســی و امکان بهــره بردن همه اقشــار جامعه از مصرف 
موســیقایی و به عبارتی فرصت نابرابر درست از همین نقطه 

آغاز می شود.
یک سالن کنسرت در شهر »هانتسویل« در »آلانوا« با ظرفیت 
دو هــزار و 150 صندلــی برای اجرای موســیقی از 1500 تا 2000 
دلار در روز دریافــت می کنــد. ایــن تــالار کــه ملــک خصوصی 

فردی اســت در قیاس با تــالار عمومی ما که قبلاً مردم هزینه 
ســاخت آن را از طریق مالیات و عوارض پرداخت کرده اند، با 
امکانات بســیار بیشتر، هزینه کمتری درخواســت می کند. در 
حالی که در کشور ما بابت 800 صندلی از هنرمند 80 میلیون 
تومــان دریافت می کنند این 80 میلیون هزینه اضافی اســت 
که از هنرمند گرفته می شــود این هزینه قبــلاً از طریق مالیات 
پرداخــت شــده و ما قرار اســت فقط دســتمزد اجرای گــروه را 
بپردازیم. من در مقاله ای در سال 96 به این موضوع پرداختم. 
برآورد 2 سال پیش نشان می دهد یک کارگر ایرانی با خانواده 
یعنــی در مجمــوع 4 نفر برای شــنیدن یکی از اجراهــای تالار 
وحــدت باید 600 تا 800 هزار تومــان پرداخت کنند. حال این 
رقم باید برای اجراهای ارکستر سمفونیک کمتر باشد چرا که 
دستمزد نوازندگان گروه از ردیف بودجه دولتی تأمین می شود 
و قاعدتــاً بایــد شــهروندان هزینــه کمتری بــرای اجــرای آنها 

بپردازند که هرگز اینگونه نبوده است.
 نکته قابل تأمل دیگر آنکه تالار وحدت ســالن اجرایی اســت 
که ویژه کارگران ســاخته شــده تــا منجر به تغییر و رشــد رفتار 
فرهنگی این قشــر و توده های اجتماع شــود. من این موضوع 
را در کشــورهای دیگــر بررســی کــردم. هر کارگــر خارجی برای 
شنیدن یک اجرای ارکستر دولتی رقمی معادل یک ساعت تا 
یک ساعت و نیم دســتمزد روزانه خود را می پردازد. این رقم 
برای کارگر ایرانی در سال 98 که یک میلیون و 517 هزار تومان 
حقوق دریافت می کند یعنی دســتمزد یک ساعت او 8 هزار 
تومان است، می شود 12 هزار تومان برای یک نفر. بنابراین یک 
خانواده کارگر برای مصرف فرهنگی آخر هفته شان باید رقمی 
کمتر از 50 هزار تومان هزینه کنند. حال شما این را با 600 هزار 

تومان فعلی مقایسه کنید. چه فاصله معناداری.


